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پایگاه اسلامی بر مبنای یقینیات تبیین شده،  از نمازها در این  از آنجایی که احکام بسیاری 
خواهشمند است احکام یقینی در مورد نماز میت را نیز بیان فرمایید.

هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

بر او نمرده به فتوای من نماز کنید )حافظ(

نورانی حضرت علامه  آموزه های  برکت  به  پایگاه اسلامی  این  همان طور که اشاره کردید، در 
تبیین  یقینیّات  مبنای  بر  نمازها  از  تعالی، احکام بسیاری  الله  منصور هاشمی خراسانی حفظه 
یا  کتمان  قرن ها  از  پس  مختلف  ابواب  در  اسلام  واقعی  احکام  و  معارف  از  بسیاری  بلکه  شده، 
تا  باز شده است،  فقه  و  و گره های علمی بسیاری در حوزه ی عقاید، اخلاق  ابهام آشکار گشته 
از  بی نظیر  گنجینه ای  و  ناب  اسلام  از  المعارفی  دائرة  را  اینترنتی  پایگاه  این  می توان  که  جایی 
آیا مردم تاکنون قدر آن را دانسته اند و بهره ی  حکمت و یقین دانست، ولی سؤال این است که 
لازم را از آن برده اند؟! متأسفانه چنین نیست. آن ها تاکنون قدردان این عالم حقیقی نبوده اند 
لازم  بهره ی  است،  گرفته  قرار  اختیارشان  در  رایگان  صورت  به  که  الهی  عظیم  نعمت  این  از  و 
از  استفاده  به  و  هستند  وابسته  و  دروغین  عالمان  از  تقلید  مشغول  همچنان  آن ها  نبرده اند.  را 
پایگاه هایی عادت کرده اند که احکام اسلام را بدون هیچ استدلالی و چه بسا به صورت نادرست 
نمی دهند،  رشد  مطلقاً  را  دین  درباره ی  آن ها  آگاهی  سطح  و  می دهند  قرار  آن ها  اختیار  در 
بلکه پایین تر می آورند. حتّی اهل علم در میان آن ها چشم خود را به روی این گوهرهای علمی 
بسته اند و عمداً نسبت به این همه حکمت و عقلانیّت در گفتمان حضرت علامه حفظه الله تعالی 
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تجاهل و بی اعتنایی می کنند، در حالی که شایسته بود تکبّر، حسد و ترس را کنار بگذارند و در 
از محضرش  آورند و به سوی کسب معرفت  برابر عظمت این شخصیّت ملکوتی سر تعظیم فرود 
تا این  بشتابند، یا دست کم به بحث و تبادل نظر درباره ی آموزه های بدیع و استوار او بپردازند 
شما  آیا  اوصاف،  این  با  شده اند!  تبدیل  آن  از  سخت تر  چیزی  یا  سنگ  به  که  نیاید  پدید  تصوّر 
این  پای  و  زیر دست  به  و  بر روی زمین  را  الماس های درخشان  این  ما همچنان  توقّع دارید که 
جماعت نااهل بیندازیم؟! به راستی آیا خداوند بعد از این همه ناسپاسی همچنان بر نعمت خود 
خواهد افزود و آن را از ناسپاسان سلب نخواهد کرد؟! در حالی که به تعبیر نورانی حضرت علامه 
حفظه الله تعالی: »همچنانکه شیر را در ظرف های آلوده نمی ریزند، معرفت را در دل های آلوده 
ناپاک  را در سینه های  نمی افکنند، حکمت  زباله  را در سطل  و همچنانکه گوهر  نمی دهند  قرار 
نمی گذارند؛ تا آنان که اندیشه ی بد را از دل های خود زدوده اند به معرفت دست یابند و آنان که 
شک را از سینه های خود بیرون رانده اند به حکمت نائل شوند و آنان که بداندیش و شکّاک اند 

در جهالت و بی خبری بمانند«1.

به راستی چه اندازه شرم آور و تأسّف برانگیز است که امروز اگر حاکمی ستمگر یا عالمی گمراه 
در  فاصله  بلا  بگوید  را  سخیفی  و  بی اهمّیت  نکته ی  سینما،  دلقک  یا  فوتبالیست  یک  حتّی  یا 
همه ی دنیا انتشار می یابد و توجّه همگان را به خود جلب می کند، ولی به صورت روزانه در این 
پایگاه فرهنگی ابعادی نو از اسلام آشکار و معضلاتی کهنه از مسلمانان حل می شود بدون اینکه 
کمترین انعکاسی در میان این مردم مرده و جامعه ی پوسیده پیدا کند؛ چنانکه گویی سمفونی 
می شود  تدریس  گوسفندان  برای  جدیدی  فلسفه ی  یا  می شود  نواخته  ناشنوایان  برای  زیبایی 
چنانکه  آمد؛  شگفت  به  نباید  این  از  چند  هر  می شود!  ایراد  سنگ ها  برای  بلیغی  موعظه ی  یا 

حضرت علامه حفظه الله تعالی درباره ی آن فرموده است:

را  خود  گوش  هرگاه  گفت،  خواهم  شما  برای  من  آمده اید؟!  شگفت  به  این  از  »آیا 
راستی  به  دهانم  چراکه  دریابید؛  تا  گیرید  کار  به  را  خود  و هوش  بشنوید  تا  بگشایید 
متکلّم است و دستم به درستی اشاره می کند ... اکنون زمان برای بدبختی مناسب و 
مکان برای تباهی مستعدّ است؛ چراکه جهالت شیوع یافته و حکمت نایاب شده است. 
سفاهت مانند طلا معامله می شود، در حالی که حکمت با خاک برابر است. کلمه ی 
لغو دهان به دهان می چرخد، ولی کلمه ی حکمت فراموش می شود. بازار اباطیل گرم 
است، ولی برای حکمت مشتری یافت نمی شود. مسخرگی از وعظ خوشایندتر است و 
دلقکان از حکیمان ارزشمندترند. هرزگی آفاق را پر کرده است، ولی از فرزانگی در جایی 
 نشانی نیست. همه ی روز بطالت کم است، ولی یک ساعت موعظه زیاد شمرده می شود. 

1 . نامه ی ۶

https://www.alkhorasani.com/fa/content/4773/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4773/


www.alkhorasani.com

4

مردمان به حکمت راغب نیستند و برای آن وقت نمی گذارند. سرها سنگین و سینه ها 
توقّع  آیا  شومی،  هنگامه ی  چنین  در  است.  لنگ  پاها  و  بسته  دست ها  است.  تنگ 
با من به سر  انتظار چیزی جز دشمنی  یا در  چیزی جز بی اعتنایی به من را دارید؟! 
می برید؟! نه به خدا سوگند، بلکه آنان هرگز با من دوستی نخواهند کرد و هرگز با من 
از  را  زمین  یا  پیروی کنم  آنان  از خواهش های  نخواهند شد، مگر هنگامی که  همراه 

خون و عرق سیراب سازم!«1

روشن است که با این اوصاف، انگیزه ی ما برای نشر عمومی معارف این چشمه ی جوشان علم 
و حکمت کاهش می یابد، تا حدّی که ترجیح می دهیم آن ها را بیشتر در اختیار یاران قدرشناس 
من  برای  را  »آن ها  است:  فرموده  درباره ی شان  که  همان ها  دهیم؛  قرار  ایشان  شایسته ی  و 
همراهانی پایدار و یارانی وفادار خواهی یافت که علمم را فرا می گیرند و از دستبرد نگه می دارند 
و چشمه های آن را جاری می سازند و برای عمل به آن مسابقه می گذارند؛ چراکه آن ها را چشمی 

بینا و گوشی شنواست و قدر عالم را می شناسند«2.

و البته در این میان، چیزی که باعث نگرانی می شود آن است که این دلمردگی و وارفتگی مردم 
اولی-  به سوی اسلام حقیقی، می تواند -به طریق  و دعوت  ناب  از حکمت  و عدم استقبالشان 
نشانه ای از عدم آمادگی آنان برای ظهور امام مهدی علیه السلام باشد و این پیام را به آن حضرت 

مخابره کند که اکنون زمان آمدن نیست!

این مفهوم  و  او خوانده می شود  از دفن  بر میّت مسلمان پیش  نماز میّت دعایی است که  امّا 
بَدًا 

َ
أ مَاتَ  مِنْهُمْ  حَدٍ 

َ
أ عَلَی  تُصَلِّ  وَلَا  به منافقان فرموده است:  اشاره  با  سخن خداوند است که 

هِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُون3َ؛ »و بر احدی از آنان چون مرد  هُمْ کَفَرُوا بِاللَّ وَلَا تَقُمْ عَلَی قَبْرِهِ ۖ إِنَّ
نماز نکن و بر قبر او نایست، آنان به خداوند و پیامبرش کافر شدند و در حالی مردند که فاسق 
بودند«؛ با توجّه به اینکه از آن دانسته می شود، بر هر کسی که مرد پیش از قرار دادنش در قبر 
پنج  و سلّم  آله  و  الله علیه  پیامبر صلّی  آن در سنّت  و  باشد  اینکه کافر  نماز کرده می شود، مگر 
و سلّم  آله  و  الله علیه  پیامبر صلّی  برای  و  آن شهادتین گفته  تکبیر  از چهار  بعد  تکبیر است که 
و برای مردان و زنان مؤمن و برای میّت دعا می شود، هر چند چهار تکبیر و تکبیرات بیشتر نیز 
شده  دانسته  اموات  احوال  تفاوت  از  ناشی  بیت،  اهل  روایات  در  که  شده  روایت  حضرت  آن  از 
بر  و  نکند  دعا  آنان  برای  تا  می فرمود  تکبیر  چهار  منافقان  جنازه ی  بر  که  ترتیب  این  به  است؛ 
آنان دعای بیشتری کند4  تا برای   جنازه ی برخی شهداء و صالحان تکبیرات بیشتری می فرمود 

1 . گفتار 42
2 . گفتار 11

3 . التّوبة/ ۸4
4 . بنگرید به: الکافي للکلیني، ج3، ص1۸1؛ علل الشرائع لابن بابویه، ج1، ص3۰3؛ الإستبصار للطوسي، ج1، ص4۷۵.
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و این می تواند حمل بر غالب شود؛ زیرا از روایات صحابه به دست می آید که آن حضرت بر برخی 
مؤمنان نیز چهار تکبیر می فرمود1؛ مگر آنکه مراد از چهار تکبیر در این روایات، چهار دعا بوده 
عِنْدَ  »کُنْتُ  گفت:  که  است  آمده  بصیر  ابو  از  روایتی  در  چنانکه  باشد؛  شده  مشتبه  راویان  بر  و 
خَمْسُ  فَقالَ:  الْجَنائِزِ؟  عَلَی  کبِیرِ  التَّ عَنِ  لَهُ 

َ
فَسَأ رَجُلٌ  فَدَخَلَ  جالِساً  لامُ  السَّ عَلَیْهِ  اللّهِ  عَبْدِ  بِي 

َ
أ

لُ:  وَّ
َ
الْ فَقالَ  صَلَواتٍ،  رْبَعُ 

َ
أ لَهُ:  فَقالَ  الْجَنائِزِ؟  عَلَی  لاةِ  الصَّ عَنِ  لَهُ 

َ
فَسَأ آخَرُ  دَخَلَ  ثُمَّ  تَکْبِیراتٍ، 

وَ  کْبِیرِ  التَّ عَنِ  لْتَنِي 
َ
سَأ كَ  إِنَّ فَقالَ:  رْبَعاً، 

َ
أ فَقُلْتَ  هَذَا  لَكَ 

َ
سَأ وَ  خَمْساً  فَقُلْتَ  لْتُكَ 

َ
سَأ فِداكَ  جُعِلْتُ 

فَقالَ:  هُ  کَفَّ بَسَطَ  ثُمَّ  صَلَواتٍ،  رْبَعُ 
َ
أ بَیْنَهُنَّ  تَکْبِیراتٍ  خَمْسُ  ها  إِنَّ قالَ:  ثُمَّ  لاةِ،  الصَّ عَنِ  هَذَا  لَنِي 

َ
سَأ

علیه  صادق(  محمّد  بن  )جعفر  الله  عبد  ابو  »نزد  صَلَواتٍ«2؛  رْبَعُ 
َ
أ بَیْنَهُنَّ  تَکْبِیراتٍ  خَمْسُ  هُنَّ  إِنَّ

السلام نشسته بودم، پس مردی داخل شد و از او درباره ی تکبیر بر جنازه ها پرسید، پس فرمود: 
فرمود:  پرسید، پس  بر جنازه ها  نماز  درباره ی  او  از  و  دیگری داخل شد  مرد  تکبیر، سپس  پنج 
تا  چهار نماز )یعنی دعا(، پس مرد اوّل گفت: فدایت شوم، من از تو پرسیدم پس فرمودی پنج 
تا! فرمود: تو از من درباره ی تکبیر پرسیدی و این از من  از تو پرسید پس فرمودی چهار  و این 
درباره ی نماز )یعنی دعا( پرسید، سپس فرمود: آن پنج تکبیر است که میانشان چهار دعا است، 
که  هستند  تکبیر  پنج  آن ها  فرمود:  و  کرد  باز  اعداد(  دادن  نشان  )برای  را  دستش  کف  سپس 
میانشان چهار دعا است« یا مراد از چهار تکبیر در این روایات، چهار تکبیر غیر از تکبیر افتتاح 
آمده  إسحاق  أبی  بن  یحیی  از  روایتی  در  آن  نظیر  چنانکه  باشد؛  شده  مشتبه  راویان  بر  و  بوده 
لَیْسَ  وَ 

َ
أ نَسٌ: 

َ
أ رَ ثَلاثاً، قالَ  فَکَبَّ ی  رَجُلٌ صَلَّ بْنِ مالِكٍ:  نَسِ 

َ
لِ کَرِیمٍ  بْنُ  زُرَیْقُ  است که گفت: »قالَ 

لاةِ«3؛  نَّ واحِدَةً هِيَ اسْتِفْتاحُ الصَّ
َ
جَلْ غَیْرَ أ

َ
رْبَعٌ، قالَ: أ

َ
کْبِیرُ أ با حَمْزَةَ! التَّ

َ
کْبِیرُ ثَلاثاً؟! قالَ: یا أ التَّ

انس  گفت!  تکبیر  سه  پس  گزارد،  )میّت(  نماز  مردی  گفت:  مالک  بن  انس  به  کریم  بن  »زُریق 
گفت: مگر تکبیر سه تا نیست؟! گفت: ای ابا حمزه! تکبیر چهار تا است! گفت: آری، جز اینکه 
یک تکبیر برای افتتاح نماز است« یا مراد از چهار تکبیر در این روایات، چهار تکبیر غیر از تکبیر 
انصراف بوده و بر راویان مشتبه شده باشد؛ با توجّه به اینکه بعد از تکبیر انصراف دعایی خوانده 
انداخته  اشتباه  به  را  راویان  و همین  ترک می شده  که گاهی  نیست  بعید  رو،  این  از  و  نمی شود 
وْفَی 

َ
بِي أ

َ
هِ بْنِ أ یْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّ است؛ چنانکه در روایتی از ابراهیم هجری آمده است که گفت: »صَلَّ

رْبَعًا، فَمَکَثَ 
َ
رَ عَلَیْهَا أ مَ عَلَی جَنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ، فَکَبَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ سْلَمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّ

َ
الْ

ي  نِّ
َ
أ تَرَوْنَ  کُنْتُمْ 

َ
أ فَقَالَ:  فُوفِ،  الصُّ نَوَاحِي  مِنْ  بِهِ  حُونَ  یُسَبِّ الْقَوْمَ  فَسَمِعْتُ  قَالَ:  شَیْئًا،  الرّابِعَةِ  بَعْدَ 

مَ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ فْعَلَ وَلَکِنَّ رَسُولَ اللَّ
َ
کُنْ لِ

َ
فْنَا ذَلِكَ، قَالَ: لَمْ أ رٌ خَمْسًا؟ قَالُوا: تَخَوَّ  مُکَبِّ

1 . بنگرید به: سنن الترمذي، ج2، ص243؛ السنن الکبری للبیهقي، ج4، ص3۵.
2 . الإستبصار للطوسي، ج1، ص4۷۶

3 . صحیح البخاري، ج2، ص۸۹ به صورت مختصر؛ فتح الباري لابن حجر، ج3، ص1۵3



www.alkhorasani.com

6

أسلمی  أوفی  أبی  بن  الله  »به همراه عبد  هُ«1؛  اللَّ شَاءَ  مَا  فَیَقُولُ  سَاعَةً  یَمْکُثُ  ثُمَّ  رْبَعًا 
َ
أ رُ  یُکَبِّ کَانَ 

او  بر  پس  گزاردم،  نماز  دخترش  جنازه ی  بر  سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  خدا  رسول  صحابی 
از اطراف  از تکبیر چهارم مدّتی مکث کرد، پس شنیدم که مردم  چهار تکبیر گفت، آن گاه بعد 
صفوف تسبیح می گویند، پس گفت: آیا گمان کردید که من پنج تکبیر می گویم؟ گفتند: از آن 
تکبیر  و سلّم چهار  آله  و  الله علیه  را نمی کردم، ولی رسول خدا صلّی  این کار  ترسیدیم، گفت: 
بهتر  بنابراین،  و هر چه خداوند می خواست می گفت«.  می گفت و سپس ساعتی مکث می کرد 
آن است که برای میّت هرگاه مؤمن بوده باشد، پنج بار تکبیر گفته و چهار بار دعا شود؛ چنانکه 

یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

تِ،  الْمَیِّ عَلَی  لَاةِ  الصَّ عَنِ  لُهُ 
َ
سْأ

َ
أ الْمَنْصُورِ  إِلَی  فَکَتَبْتُ  بَیْتِي  هْلِ 

َ
أ مِنْ  رَجُلٌ  »مَاتَ 

سَ وَلَیْسَ فِیهَا 
ْ
وْ زِدْتَ فَلَا بَأ

َ
ةُ فِیهَا خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ وَلَوْ نَقَصْتَ وَاحِدَةً أ نَّ فَکَتَبَ لِي: السُّ

ا  وَإِنَّ هِ  لِلَّ ا  وَإِنَّ هِ  وَبِاللَّ هِ  اللَّ بِسْمِ  فَتَقُولُ:  رُ  فَتُکَبِّ لِلْقِبْلَةِ  مُسْتَقْبِلًا  بِحِذَائِهِ  فَتَقُومُ  تٌ  مُوَقَّ دُعَاءٌ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  نَّ مُحَمَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
هُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَأ نْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، أ

رُ فَتَقُولُ:  هِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ، ثُمَّ تُکَبِّ ینِ کُلِّ رْسَلَهُ بِالْهُدَی وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
َ
أ

عَلَی  صَلِّ  هُمَّ  اللَّ یُشْرِکُونَ،  ا  مَّ
َ
أ خَیْرٌ  هُ  آللَّ اصْطَفَی،  ذِینَ  الَّ عِبَادِهِ  عَلَی  وَسَلَامٌ  هِ  لِلَّ الْحَمْدُ 

دٍ  مُحَمَّ عَلَی  وَبَارِكْ  إِبْرَاهِیمَ  آلِ  وَعَلَی  إِبْرَاهِیمَ  عَلَی  یْتَ  صَلَّ کَمَا  دٍ  مُحَمَّ آلِ  وَعَلَی  دٍ  مُحَمَّ
رُ  تُکَبِّ ثُمَّ  كَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ،  إِنَّ إِبْرَاهِیمَ  آلِ  وَعَلَی  إِبْرَاهِیمَ  بَارَکْتَ عَلَی  کَمَا  دٍ  آلِ مُحَمَّ وَعَلَی 
نَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا  ا رَبَّ کُمْ فَآمَنَّ نْ آمِنُوا بِرَبِّ

َ
یمَانِ أ نَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِي لِلِْ نَا إِنَّ فَتَقُولُ: رَبَّ

وَلَا  یمَانِ  بِالْإِ سَبَقُونَا  ذِینَ  الَّ خْوَانِنَا  وَلِإِ لَنَا  اغْفِرْ  نَا  رَبَّ بْرَارِ 
َ
الْ مَعَ  نَا  وَتَوَفَّ ئَاتِنَا  سَیِّ ا  عَنَّ رْ  وَکَفِّ

وَذَکَرِنَا  تِنَا  وَمَیِّ نَا  لِحَیِّ اغْفِرْ  نَا  رَبَّ رَحِیمٌ  رَءُوفٌ  كَ  إِنَّ نَا  رَبَّ آمَنُوا  ذِینَ  لِلَّ غِلاًّ  قُلُوبِنَا  فِي  تَجْعَلْ 
سْلَامِ وَمَنْ  حْیِهِ عَلَی الْإِ

َ
ا فَأ حْیَیْتَهُ مِنَّ

َ
هُمَّ مَنْ أ نْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِیرِنَا وَکَبِیرِنَا اللَّ

ُ
وَأ

یْتَهُ وَهُوَ  هُمَّ هَذَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ تَوَفَّ رُ فَتَقُولُ: اللَّ یمَانِ، ثُمَّ تُکَبِّ هُ عَلَی الْإِ ا فَتَوَفَّ یْتَهُ مِنَّ تَوَفَّ
الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  کَانَ  هُ  فَإِنَّ بْهُ  تُعَذِّ وَلَا  فَارْحَمْهُ  عَذَابِهِ  عَنْ  غَنِيٌّ  نْتَ 

َ
وَأ رَحْمَتِكَ  إِلَی  مُحْتَاجٌ 

مِنْهُ حَسَنَاتِهِ  لْ  وَتَقَبَّ ئَاتِهِ  سَیِّ عَنْهُ  رْ  وَکَفِّ ذُنُوبَهُ  لَهُ  فَاغْفِرْ  رَحِیمٌ،  بِالْمُؤْمِنِینَ  قُلْتَ  کَمَا  نْتَ 
َ
وَأ

رُ وَتَنْصَرِفُ«2؛ »مردی از خانواده ی  احِمِینَ، ثُمَّ تُکَبِّ رْحَمَ الرَّ
َ
ةَ بِرَحْمَتِكَ یَا أ دْخِلْهُ الْجَنَّ

َ
وَأ

ما درگذشت، پس برای منصور نوشتم و از او درباره ی نماز بر میّت پرسیدم، پس برایم 
نوشت: سنّت در آن پنج تکبیر است و اگر یکی کم کنی یا بیفزایی اشکالی ندارد و در 
آن دعای معیّنی نیست، پس مقابل او در حالی که روی به قبله داری می ایستی، آن 
 گاه تکبیر می گویی پس می گویی: به نام خداوند و با خداوند و ما برای خداوند هستیم 
1 . مصنف عبد الرزاق، ج3، ص4۸2؛ مصنف ابن أبي شیبة، ج3، ص1۸۵؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص4۸2؛ مسند ابن أبي أوفی لابن 

صاعد، ص12۹ ]به نقل از سعید بن أبی سعد[ با الفاظ و عبارات متفاوت؛ السنن الکبری للبیهقي، ج4، ص3۵
2 . نامه 21

https://www.alkhorasani.com/fa/content/9677/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/9677/
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و به سوی او باز می گردیم، گواهی می دهم که جز خداوند خدایی نیست، یگانه است 
و شریکی ندارد و گواهی می دهم که محمّد بنده و فرستاده ی اوست که او را با هدایت 
داشته  کراهت  مشرکان  اگرچه  گرداند  پیروز  دینی  هر  بر  را  او  تا  فرستاد  حق  دین  و 
آن  بر  درود  و  خداوند  برای  ستایش  می گویی:  پس  می گویی  تکبیر  سپس  باشند، 
بندگانش که آنان را برگزید، آیا خداوند بهتر است یا چیزی که شریک قرار می دهند؟! 
ابراهیم  آل  بر  و  ابراهیم  بر  بر آل محمّد صلوات فرست چونانکه  و  بر محمّد  خداوندا! 
بر آل  و  ابراهیم  بر  بر آل محمّد برکت فرست چونانکه  و  بر محمّد  و  صلوات فرستادی 
ابراهیم برکت فرستادی، به راستی که تو ستوده و شکوهمندی، سپس تکبیر می گویی 
پروردگارتان  به  می داد  ندا  که  را  دهنده ای  ندا  شنیدیم  ما  پروردگارا!  می گویی:  پس 
را  بدی هایمان  و  بیامرز  را  پروردگارا! پس گناهانمان  آوردیم،  ایمان  آورید، پس  ایمان 
ما  بر  ایمان  در  که  برادرانمان  و  ما  خداوندا!  بمیران،  نیکان  همراه  به  را  ما  و  بپوشان 
نده،  قرار  آوردند  ایمان  که  کسانی  از  کینه ای  دل هامان  در  و  بیامرز  را  گرفتند  پیشی 
پروردگارا! به راستی که تو رؤوف و مهربانی، پروردگارا! زندگان و مردگان و مردان و زنان 
و حاضران و غایبان و کوچکان و بزرگان ما را بیامرز، خداوندا! هر کس از ما که او را 
زنده می داری بر اسلام زنده بدار و هر کس از ما که او را می میرانی بر ایمان بمیران، 
سپس تکبیر می گویی پس می گویی: خداوندا! این بنده ی تو پسر بنده ی توست، او را 
از دنیا بردی و او نیازمند به رحمت توست و تو از عذاب او بی نیازی، پس او را رحمت 
مهربان  مؤمنان  با  فرمودی  چنانکه  تو  و  بود  مؤمنان  از  او  چراکه  نکن؛  عذاب  و  کن 
هستی، پس گناهان او را بیامرز و بدی های او را بپوشان و نیکی های او را قبول کن و 
او را به بهشت درآور، با رحمتت ای مهربان ترین مهربانان، سپس تکبیر می گویی و بر 

می گردی«.

البته از برخی روایات دانسته می شود که بعد از تکبیر اوّل، سوره ی فاتحه قرائت می شود و بعد 
از آن است که برخی این کار را نماز  از تکبیر آخر، سلام گفته می شود و این احتمالًا برخاسته 
دانسته اند، در حالی که نماز بدون قرائت سوره ی فاتحه و گفتن سلام شکل نمی گیرد، ولی حق 
لُغوی  از آن، نماز  با توجه به حرف »علی« بعد  این کار نماز اصطلاحی نیست، بل  آن است که 
رُهُمْ  مْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

َ
است که دعا محسوب می شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: خُذْ مِنْ أ

آنان صدقه ای  اموال  »از  عَلِیم1ٌ؛  سَمِیعٌ  هُ  وَاللَّ  ۗ لَهُمْ  سَکَنٌ  صَلَاتَكَ  إِنَّ   ۖ عَلَیْهِمْ  وَصَلِّ  بِهَا  یهِمْ  وَتُزَکِّ
بگیر تا آنان را با آن پاکیزه و تربیت کنی و بر آنان نماز کن؛ چراکه نماز تو برای آنان مایه ی آرامش 
لِیُخْرِجَکُمْ  ي عَلَیْکُمْ وَمَلَائِکَتُهُ  ذِي یُصَلِّ است و خداوند شنوایی داناست« و فرموده است: هُوَ الَّ

1 . التّوبة/ 1۰3
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بر شما  فرشتگانش  و  او  که  است  »او کسی  رَحِیمًا1؛  بِالْمُؤْمِنِینَ  وَکَانَ   ۚ ورِ  النُّ إِلَی  لُمَاتِ  الظُّ مِنَ 
نماز می کنند تا شما را از تاریکی ها به سوی نور بیرون آورند و او با مؤمنان مهربان است«. با این 
بیت2  اهل  نظر  این  و  نیست  واجب  میّت  بر  نماز  در  سلام  گفتن  و  فاتحه  سوره ی  قرائت  وصف، 
دعای  اینکه  و  روایات  برخی  به  توجّه  با  چند  هر  است3،  کوفه  اهل  سایر  و  ثوری  سفیان  نظر  و 
معیّنی برای بعد از تکبیرات نرسیده است، اشکالی ندارد؛ همچنانکه طهارت و وضو در آن واجب 

نیست، هر چند قاعدتاً و با توجّه به روایات، مستحبّ است.

1 . الحزاب/ 43
2 . الکافي للکلیني، ج3، ص1۸۵؛ الإستبصار للطوسي، ج1، ص4۷۶

3 . سنن الترمذي، ج2، ص24۶
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